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ر مسیر تمدن د  
 سالنامه پژوهشی

(1404پاییز ) دومشماره  ،دومسال   

 

طریقۀ حدیث پژوهی با تأکید بر مکاسب شیخ 

 انصاری با تطبیق بر روایت تحف

 1سید حسین میرزاده

 چکیده

ت معصوم)ع( صوراستدلال فقهی با هدف کشف سخن صحیح یا دستیابی به حجتی از قول 
پذیرد. در این فرآیند، فقیه قابل اعتماد کسی است که بتواند با ارائه چینشی صحیح و منطقی، می

تکا در این ترین منبع قابل ابه تحقق فضایی مطلوب در عرصه فقه بینجامد. سنت به عنوان بزرگ
بر یص روایات معتمسیر، جایگاهی محوری دارد؛ از این رو، انجام اعتبارسنجی دقیق برای تشخ

انگیزه این پژوهش، پاسخ به اشکالاتی است که به  از غیرمعتبر، ضرورتی انکارناپذیر است.
پژوهی مرحوم شیخ انصاری وارد شده است؛ و حاکی از تعارضی میان اصول و روش حدیث

فقه ایشان است. هدف، رفع این تعارض و تبیین روشی صحیح در مسیر استدلال فقهی است. 
یافته ها   ن میان، مسئله اعتبارسنجی روایات  از محورهای قابل بحث و بررسی است.در ای

ده دار از نگاه قدما، کوشیحاکی از آن است که شیخ انصاری با پذیرش رویکردی صحیح و ریشه
ای استوار بازتعریف کند. این در حالی است است روش استدلال و تمسک به روایات را بر پایه

های متأخر، عمدتاً اصولی بوده و بر اعتبارسنجی روایات بر حوزه شیعه در دورهکه فضای حاکم 
یز و ن« مکاسب»کارگیری همین شیوه در آغاز کتاب متمرکز شده است. شاهد مهم این مدعا، به

 توسط ایشان است.« روایت تحف»در استدلال به 
 یانصار  خیش ،یپژوه ثیحد ،یسنج اعتبار اصحاب، اجماع،واژگان کلیدی : 

                                                        
 معصومیه مدرسه طلبه درس خارج  1
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 مقدمه

ترین منبع در مطالعات دینی پس از قرآن کریم، ترین و مهمبدون شک گسترده
استنباط احکام شرعی، "سنت" است. سنت به عنوان دومین رکن اساسی در 

بدیل در منظومۀ معرفت دینی اسلام دارد. در دوران معاصر، به دلیل جایگاهی بی
 -عدم دسترسی مستقیم به معصوم)ع(، محققان و فقها تنها به "حاکی" از سنت 

دسترسی دارند. این واقعیت، لزوم توجه  -که در قالب "حدیث" تجلی یافته است 
 سازد.های اعتبارسنجی روایات را دوچندان میویژه به علم حدیث و روش

های پیش روی ترین چالشترین و در عین حال اساسییکی از پیچیده
پژوهان و محققان حوزۀ مطالعات اسلامی، مسئلۀ صحت انتساب روایات به دین

نظر های فراوان و دقتائمۀ اطهار)ع( بوده است. اگرچه اصحاب ائمه)ع( با تلاش
های بعد منتقل نمودند، اما ن امانت بزرگ را با حداقل خطا به نسلزدنی، ایمثال

همواره این پرسش برای پژوهشگران مطرح بوده که آیا روایات منسوب به 
بیت)ع( به طور کامل و صحیح به دست ما رسیده است؟ کدام یک از این اهل

ای یویژگاحادیث از اعتبار و قابلیت استناد برخوردارند و کدام یک فاقد چنین 
 هستند؟

گیرد که ما از عصر تری به خود میاین دغدغۀ علمی هنگامی ابعاد پیچیده
 گیریم و همزمان، دسترسی مستقیمحضور ائمۀ معصومین)ع( فاصله بیشتری می

دی یابد. این وضعیت به حبه منابع روایی اصلی و اصیل نیز به تدریج کاهش می
ر کتاب ارزشمند "منتقی الجمان" با حائز اهمیت است که فرزند شهید ثانی د

 کند: صراحت به این مسئله اشاره می
فَإِنَّ الْقُدَمَاءَ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهَذَا الاصْطِلَاحِ قَطْعًا لِاسْتِغْنَائِهِمْ »

ةِ عَلَی صِدْقِ الْخَبَرِ، وَ إِنِ  الَّ عَنْهُ فِي الْغَالِبِ بِکَثْرَةِ الْقَرَائِنِ الدَّ
 « رِیقُهُ عَلَی ضَعْفٍ کَمَا أَشَرْنَا إِلَیْهِ سَالِفًا.اشْتَمَلَ طَ 
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تردید قدما آشنایی با این اصطلاحات رایج در )ترجمه: بی
دورۀ متأخرین نداشتند، زیرا در غالب موارد به دلیل وجود 

کرد، از این قرائن فراوانی که بر صدق خبر دلالت می
ت به ظاهر نیاز بودند؛ حتی اگر طریق روایاصطلاحات بی

 تر نیز بدان اشاره کردیم.(چنان که پیش -نمود ضعیف می
شناختی قدما در مواجهه با روایات را به خوبی این بیان عمق نگرش روش

 نگر و چندبعدی بودپژوهی، رویکردی کلسازد. رویکرد قدما به حدیثنمایان می
و خارجی در که در آن، صرف نظر از وضعیت سند روایت، قرائن مختلف داخلی 

کرد. این قرائن شامل موارد متعددی اعتبارسنجی روایات نقش اساسی ایفا می
شد؛ از جمله: شهرت روایت، انسجام درونی متن، سازگاری با قرآن کریم، می

هماهنگی با سایر روایات معتبر، و قرائن تاریخی مربوط به راویان و شرایط نقل 
 روایت.

ا فاصلۀ بیشتر از عصر معصومین)ع( و کاهش در مقابل، در دورۀ متأخرین، ب
پژوهی های حدیثتدریجی دسترسی به قرائن، شاهد تحول تدریجی در روش

وایات بر بندی رهستیم. در این دوره، توجه بیشتری به بررسی دقیق اسناد و طبقه
شناختی، هرچند دارای مبنای وضعیت راویان معطوف گردید. این تحول روش

ر نگر دهی بود، اما در عین حال موجب کاهش توجه به قرائن کلمزایای قابل توج
 اعتبارسنجی روایات شد.

شناختی، در صدد است تا با مقاله حاضر با توجه به این تحولات روش
پژوهی شیخ انصاری در کتاب مکاسب و تطبیق آن بر واکاوی دقیق روش حدیث
ختی را مورد بررسی شناهای مختلف این تحول روشروایت تحف العقول، جنبه

پژوهی قرار دهد. این پژوهش از یک سو به بازخوانی روش قدما در حدیث
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ترین به عنوان یکی از بزرگ -پردازد و از سوی دیگر، شیوۀ تعامل شیخ انصاری می
 دهد.شناختی را مورد تحلیل قرار میبا این میراث روش -فقهای دورۀ متأخر 

بعدی به کوشد با عبور از نگاه تکمیاهمیت این پژوهش در آن است که 
 پژوهیجانبه در زمینۀ حدیثمسئلۀ اعتبارسنجی روایات، الگویی جامع و همه

م گیرد و هنظر متأخرین در بررسی اسناد بهره میارائه دهد؛ الگویی که هم از دقت
شود. این الگو مند میشناختی قدما در توجه به قرائن مختلف بهرهاز غنای روش

 پژوهی باشد.های حدیثتواند راهگشای محققان معاصر در مواجهه با چالشمی

 مفهوم شناسی

 اجماع

 فرمایند: جناب ابن منظور معنای لغوی اجماع را میمعنای لغوی: 
قَ جمیعاً الِإجْماعُ » )ترجمۀ: « .1: أَن تُجْمِع الشيء المتفرِّ

 اجماع: جمع کردن تمام چیزهای متفرّق و جدا.(
در معنای اصطلاحی مرحوم آیت الله شاهرودی که به نظر معنای اصطلاحی: 

 فرمایند: بهترین تعریف اصطلاحی را می
 «2اجماع: اتّفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی.»

ارتباط میان معنای لغوی و اصطلاحی هم کاملًا برقرار است زیرا دقیقاً نظرات فقها 
 کند.پیدا میکه متفرّق است را در یک حکم اجتماع 

 اصحاب

                                                        
 58، ص8لسان العرب، ابن منظور:  ج 1
 1هاشلالالامی شلالالااهرودو، مجمود: ج ،السلالالا م همیعل تیب اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ 2

 252ص
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 فرمایند: جناب فراهیدی میمعنای لغوی: 
حَاب. و  :صحب» حْبة و الصِّ حْبان و الصُّ حْب، و الصُّ الصاحِب: یجمع بالصَّ

حْب صْحاب: جماعة الصَّ
َ
)ترجمه: صحب یعنی صاحب که جمعش « .1الأ
شود صحب. صحبان و صحبۀ و صحاب و اصحاب. جماعتی از صحب می

 هستند.(
مراد ما در مقالۀ از اصحاب، اصحاب و فقهای صحیح المذهب زمان  البتّۀ

ائمّۀ علیهم السلام بودند که در ذیل پرتو امام علیه السلام زعامت مردم را بر عهده 
 داشتند.

 در معنای اصطلاحی هم آمده است: معنای اصطلاحی: 
تحسین البدري ویدعون أهل أصحاب الترجیح: »

الفتیا کذلك وهم  أو مجتهديالترجیح ومجتهدي الترجیح 
طبقة من المجتهدین، وشأنهم الموازنة بین الروایات 

.«  2والأقوال وترجیح بعضها علي الآخر لمرجّح ما
)ترجمه: اصحاب الترجیح یعنی تحسین بدری و ادّعا 

کنند اهل ترجیح هستند که این گروه میان فتاوی و اخبار می
 کنند.(جمع می

 چرایی پژوهش

برانگیز در فقه امامیه بوده بحث اعتبارسنجی روایات همواره از مباحث چالش
است.در این میان، رویکرد شیخ انصاری در کتاب مکاسب نسبت به روایت 

                                                        
 124ص 3العین، خلیل بن احمد: ج 1
مرکز التجقیقات و الدراسات العلمیه فی المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاس میه:   2
 55، ص2ج
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العقول، مورد نقد و بررسی بسیاری از علما قرار گرفته است. این نوشتار به تحف
 پردازد.ی میتبیین دقیق این مسئله و تحلیل مبانی فقهی شیخ انصار

 الف( اشکالات سندی محققان به شیخ انصاری

جمع کثیری از فقها و محققان به شیخ انصاری در باب استناد به روایت 
 ترین اشکالات عبارتند از:اند.مهمالعقول اشکال سندی وارد کردهتحف

. ابهام در سند روایت: سند این روایت به طور کامل مشخص نیست و ۱
 اند.نقل به صورت کامل ذکر نشدهراویان در طرق 

. مرسل بودن روایت: با توجه به فقدان بخشی از سند، این روایت در زمره ۲
 گیرد که به مبانی متأخرین، حجیت آن نیاز به بررسی دارد.روایات مرسله قرار می

. عدم وثوق به تمام روات: حتی در صورت وجود سند کامل، اعتبار تمامی ۳
 مورد تردید است. راویان این روایت

 ب( تبیین مبانی شیخ انصاری

 در تحلیل این مسئله،باید به مبانی خاص شیخ انصاری توجه نمود:
: شیخ انصاری در چارچوب مکتب فقهی تعلق به مکتب پیش از حله. ۱

 های زیر بود:کرد که دارای ویژگیپیش از حله حرکت می
 * توجه به اعتبار کلی کتاب به عنوان منبع.

 اعتنا به شهرت روایات اصحاب.* 
 * توجه به قرائن داخلی و خارجی در اعتبارسنجی.

 : برای شیخ انصاری، این پرسشاولویت اعتبار کتاب بر بررسی سند. ۲
العقول به عنوان یک منبع، از اعتبار کلی اساسی مطرح بوده که آیا کتاب تحف
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ایت دقیق سند هر رو برخوردار است یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، بررسی
 گیرد.در اولویت دوم قرار می

 ج( تحلیل دیدگاه شارحان مکاسب:

 شارحان مکاسب در برخورد با این مسئله چند دیدگاه عمده دارند:
 . دیدگاه منتقدان:1

 * مرحوم آخوند خراسانی: اشکال بر عدم تصریح به ضعف سند.
کید بر لزوم بررسی دقیق  .تر سند* مرحوم نائینی: تأ

 * مرحوم اصفهانی: توجه به عدم شهرت روایت قدماء.
 . دیدگاه موافقان:2

* مرحوم سید محمدکاظم یزدی: با وجود مرسل بودن، روایت به دلیل 
 شهرت اصحاب معتبر است.

 * مرحوم نراقی: توجه به انسجام دلالی روایت

 العقولد( بررسی اعتبار کتاب تحف

 نکته توجه کرد:در بررسی این مسئله باید به چند 
 . دیدگاه علما درباره کتاب تحف العقول:۱

 الآمل: "کتابی است حسن، پر فایده و مشهور"* شیخ حر عاملی در امل
 الانوار* علامه مجلسی: مورد استناد در بحار

 الوسائل* محدث نوری: استفاده گسترده در مستدرک 
 جایگاه کتاب در میان منابع:. ۲

 گیرد، اما:ر ردیف کتب اربعه قرار نمیالعقول اگرچه دتحف 
 * از کتب معتبر قرن چهارم هجری است.
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 * مورد اعتماد بسیاری از فقهای متأخر بوده است.
 * دارای محتوای ارزشمند اخلاقی و فقهی است.

 ه( تحلیل نهایی مسئله

 توان گفت:با توجه به مبانی شیخ انصاری می
 . از منظر کبروی:۱

 دانسته.به قاعده "حجیت خبر الثقه" این روایت را معتبر می* شیخ با استناد 
 * توجه به شهرت کتاب در میان اصحاب.

 * اعتنا به قرائن داخلی روایت.
 . از منظر صغروی:2

 العقول در دوران شیخ انصاری از شهرت نسبی برخوردار بوده.* کتاب تحف 
 * محتوای روایت با قواعد کلی فقه سازگاری دارد.

 رد استناد جمعی از فقهای سابق بوده است.* مو

 تر:الله خویی با نگاهی دقیقالله خویی، آیتو( دیدگاه آیت

 دهند.* ادعای شهرت مطلق روایت را مورد تردید قرار می
 دانند.* برخی فقرات روایت را با قواعد مسلّم فقهی ناسازگار می

کید م* نیاز به بررسی دقیق  کنند.یتر سندی و دلالی را تأ

 گیریز( نتیجه

 دهد که:بررسی این مسئله نشان می
ناسی ش.اشکالات سندی به شیخ انصاری ناشی از تفاوت در مبانی حدیث۱
 است.
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.شیخ انصاری با تکیه بر اعتبار کتاب و قرائن داخلی، روایت را معتبر ۲
 دانسته.
 .این روش در چارچوب مکتب پیش از حله قابل توجیه است.۳
تر هم از نظر سندی و هم از نظر ارزیابی نهایی، نیاز به بررسی دقیق.برای ۴

 دلالی وجود دارد.
دهد که فهم دقیق مبانی فقهی هر عالم، شرط لازم برای این تحلیل نشان می

نقد و بررسی آراء اوست. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی اعتبار سنجی از منظر 
 ها.ی نقدشیخ انصاری است در بحبوحه

 فصل اوّل: شواهد تغییر نسبی دیدن قدما 

 شاهد اوّل:

اوّلین شاهد کتب رجالی هستند که نحوه برخورد ایشان با روات ضعیف به نظر 
متفاوت با طریق متأخّرین است. مثلًا مرحوم نجاشی در مدخل محمّد بن سنان 

 فرمایند: می
 هو رجل ضعیف جدا لا یعول علیه و لا یلتفت إلی ما تفرد»

 «1به.
 فرمایند: همچنین در مدخل محمد بن اورمۀ می

ذکره القمیون و غمزوا علیه و رموه بالغلو حتی دس علیه »
من یفتك به، فوجدوه یصلي من أول اللیل إلی آخره فتوقفوا 
عنه. و حکی جماعة من شیوخ القمیین عن ابن الولید أنه 

کان  قال: محمد بن أورمة طعن علیه بالغلو، و کل )فکل( ما

                                                        
 .328النجاشی، نجاشی، احمد بن علی: ص  رجال 1
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في کتبه مما وجد في کتب الحسین بن سعید و غیره فقل به، 
 «1و ما تفرد به فلا تعتمده.

البتّۀ این صرفاً مربوط به نجاشی نبوده است. مثلًا مرحوم شیخ طوسی در 
 فرمایند:کتاب فهرست خود می
قال محمّد بن علي بن الحسین: محمّد بن اورمة طعن »

کتبه ممّا یوجد في کتب  ما کان في علیه بالغلوّ، فکلّ 
الحسین بن سعید و غیره فإنّه یعتمد و یفتی به، )و کلّ ما 

 « 2تفرّد( به لم یجز العمل علیه و لا یعتمد.
 کنند: همچنین مرحوم صدوق از سعد بن عبدالله ذکر می

دُ شَیْخُنَا حَدَّثَنَا »  بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِیدِ  مُحَمَّ

هِ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعتُْ  رَضیَِ مَا  :یَقُولُ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اَللَّ
عٍ رَجَعَ عَنِ  یْنَا وَ لَا سَمِعْنَا بِمُتَشَیِّ

َ
عِ رَأ شَیُّ صْبِ إِلَی  اَلتَّ إِلاَّ  اَلنَّ

دَ بِرِوَایَتِهِ  أَحْمَدَ بْنَ هِلَالٍ  نُ بْ أَحْمَدُ وَ کَانُوا یَقُولُونَ إِنَّ مَا تَفَرَّ
نَّ  هِلَالٍ 

َ
بِيَّ فَلَا یَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ وَ قَدْ عَلِمْنَا أ ةَ وَ  اَلنَّ ئِمَّ

َ
اَلْأ

هِ عَلَیْهِم  هُ  لا یشَْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ اِرْتَضىصَلَوَاتُ اَللَّ اللَّ
هِ وَ قَدْ ذَکَرَ  مَامِ عَلَی غَیْرِ دِینِ اَللَّ اكُّ فِي اَلِْْ دِینَهُ وَ اَلشَّ

لَامُ  هِ  مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّ بِّ هُ سَیَسْتَوْهِبُهُ مِنْ رَ نَّ
َ
یَوْمَ أ

 « 3 .اَلْقِیَامَةِ 

                                                        
 329همان: ص 1
 407الفهرست، طوسی، مجمد بن حسن: ص  2
 .76،ص 1کمال الدین و تمام النعمة، ابن بابویه، مجمد بن علی: ج   3
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بنابراین فضای حاکم بر احادیث منفردات بوده است. با اینکه اگر قرار بود 
صرفاً آن حدیث صحیح بشود معیار و هیچ ارزش اعتباری آن روایت غیرصحیح 

ی به گذاشتند. بنابراین این نگاه نسب. طبعاً باید آن روایت را کنار مینداشته باشد
ا شود تا بدان معنارزشگذاری در روایات و کنار گذاشتن منفردات فقطّ موجب می

 .تواند پایه گذار این جریانات باشدملتزم باشیم که تحقّق یک جریان صحیح می
 فرمایند: ن میدر این رابطه مرحوم صدوق هم در کتاب کمال الدی

أیها المحتج أنت تعلم أن المعتزلة و سائر فرق الأمة »
تنازعك في تأویل هذه الآیات أشد منازعة و أنت فلیس تأتي 
کثر من الدعوی و نحن نسلم لك ما ادعیت و نسألك  بأ

 «. 1الحجة فیما تفردت به
 کند: ولید نقل میهمچنین مرحوم آیت الله خوئی از مرحوم صدوق از ابن

ذکر أبو جعفر بن بابویه، عن ابن الولید، أنه قال: ما تفرد به »
لا تعتمد علیه، و  حدیثهمحمد بن عیسی من کتب یونس و 

رأیت أصحابنا یذکرون هذا القول، و یقولون: من مثل أبي 
 «2جعفر محمد بن عیسی، سکن بغداد.

 شاهد دوّم:

همچنین مرحوم کلینی در مورد صحیح دیدن روایاتی که در کتاب کافی ذکر کردند 
 فرمایند: می

كَ »  مِنْ  فِیهِ  یُجْمَعُ  کَافٍ  کِتَاب   عِندَكَ  یَکُونَ  أَنْ  تُحِبُّ  آیتإِنَّ
ینِ  عِلْمِ  فُنُونِ  جَمِیعِ  مُ  ، مَا یَکْتَفِي بِهِ الدِّ  إِلَیْهِ  ، وَ یَرْجِعُ الْمُتَعَلِّ

                                                        
 117همان: ص  1
 .119، ص 18خوئی، سید ابوالقاسم: ج  معجم رجال الجدیث و تفصیل طبقات الرواة،  2



 

 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

14 

ینِ  یُرِیدُ عِلْمَ  مَنْ  الْمُسْتَرْشِدُ، وَ یَأْخُذُ مِنْهُ   بِهِ  وَ الْعَمَلَ  الدِّ
حِیحَةِ  ادِقِینَ  عَنِ  بِالآثْارِ الصَّ لَامُ  عَلَیْهِمُ  الصَّ نَنِ  السَّ  وَ السُّ

تِي عَلَیْهَا الْعَمَلُ  الْقَائِمَةِ  ی فَرْضُ الَّ  عَزَّ وَ جَلَّ  - هِ اللّ  ، وَ بِهَا یُؤَدَّ
ةُ  - هِ  وَ سُنَّ هُ  نَبیِّ ی اللَّ  «1. وَ آلِهِ  عَلَیْهِ  صَلَّ

 فرمایند: مرحوم مجلسی هم در مورد بحار یک چنین نوع استدلالی را  می
کثر » مع التحرز عن الإرسال المفضي إلی قلة الاعتماد فإن أ

المؤلفین دأبهم التطویل في ذکر رجال الخبر لتزیین 
الکتاب و تکثیر الأبواب و بعضهم یسقطون الأسانید فتنحط 
الأخبار بذلك عن درجة المسانید فیفوت التمیز بین الأخبار 
في القوة و الضعف و الکمال و النقص إذ بالمخبر یعرف 
شأن الخبر و بالوثوق علی الرواة یستدل علی علو الروایة و 

ة الاختصار الأثر فاخترنا ذکر السند بأجمعه مع رعایة غای
بالاکتفاء عن المشاهیر بذکر والدهم أو لقبهم أو محض 
اسمهم خالیا عن النسبة إلی الجد و الأب و ذکر الوصف و 
الکنیة و اللقب و بالإشارة إلی جمیع السند إن کان مما 
یتکرر کثیرا في الأبواب برمز و علامة و اصطلاح ممهد في 

ل فوائد الأصو ء منصدر الکتاب لئلا یترك في کتابنا شي
فیسقط بذلك عن درجة کمال القبول. فأما ما اختصرناه من 
أسناد قرب الإسناد فکل ما کان فیه أبو البختري فقد رواه عن 
السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري وهب بن وهب 

 « 2القرشي.
                                                        

 .16ص 1الکافی )دارالجدیث(، کلینی، مجمد بن یعقوب: ج   1
 49و  48، ص 1بیروت(، مجلسی، مجمدباقر: ج -بجار الأنوار )ط  2
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توان برداشت کرد که نقش مثل مرحوم مجلسی و این بیانات به خوبی می
به این سبک بوده است که در جریان تحقّق یک مطلوب باید اینطور  مرحوم کلینی

 .تری قدم به میان گذاشتقدم گزارد و در فرایند استدلالات باید به صورت کامل
به هر ترتیب آنچه که مهمّ است در این شاهد این است که اتّفاقاً بزرگان ما 

خواهند حلّ کنند و می نویسند عویصۀای از دین داران راوقتی کتاب روایی را می
به دنبال آوردن هر حدیثی نیستند. حال استشهاد ایشان به روایات ضعیف پس 

شود ایشان تمسّک کنند به روایات ضعیف چطور است؟ آن چیزی که باعث می
تواند دیدند و توجّه داشتند که این نکته میاین است که ایشان روایات را نسبی می

 جابر ضعف سند باشد.
امّا مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه بالاتر از این مسائل را 

فرمایند زیرا طریق استدلال ایشان صرفاً روایاتی نیست که صحیح است علاوه می
بر صحّت نکته بالاتری وجود دارد به نام فتوی و ایشان در حقیقت در این کتاب 

ل است اینکار از ایشان زیرا کنند که بسیار محلّ تأمّ فتاوای خودشان را ذکر می
شاید بتوان بر یک دأبی گذاشت از قدمای اصحاب که این بزرگواران فتاوای خود 

 کردند. بنابراین شاید بتوان اینطور نسبترا اینطور یعنی در قالب روایت ذکر می
داد که اصل و اساس در فرایند طریق استدلال مرحوم صدوق صرفاً ذکر روایات 

ه بالاتر از آن ذکر روایاتی است که در طریق استدلال محرز و صحیح نیست بلک
قابل افتاء است. شاید به همین دلیل است که مرحوم استرآبادی شهادت ایشان را 

دانند زیرا هر روایتی قابلیّت صدق بر افتاء را ندارد و وقتی ایشان به این حجّت می
 از بسیاری از مسائل خواهد فرمایند طبعاً روایاتی باید باشد که منقّحصورت می

بود بنابراین شاید بتوان اینطور استدلال نمود که در فرایند پذیرش و عدم یا عدم 
توان اینطور استدلال نمود. بنابراین مرحوم استرآبادی در مورد پذیرش روایت می

 فرمایند: شهادت مرحوم صدوق می



 

 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

16 

نه شیخنا الصدوق قدّس سرّه ذکر مثل ذلك بل أقوی م إنّ »
في أوائل کتاب من لا یحضره الفقیه. و نحن نقطع عادة بأنّه 

الکافي للإمام ثقة  ما کذب. و کذلك نقول في حقّ 
 «  1الإسلام.

بنابراین در تولید یک چنین فرایند قطعاً حجّت سازی به صورت نسبی اتّفاق 
 فرمایند: افتد کماکان که مرحوم استرآبادی در جای دیگر میمی

ا ما یطرح رئیس الطائفة الأحادیث الصحیحة کثیر إنّ »
باصطلاح المتأخّرین و یعمل بنقائضها الضعیفة باصطلاح 
المتأخّرین. فلو لا ما ذکرناه لما وقع من مثل رئیس الطائفة 

 «  2ذلك عادة.
توان اینطور ذکر کرد که این نوع از بنابراین در این فرایند و در این تولید می

ندی درست و البتّۀ غیر قابل صدقی جریان درستی را قابل استدلال در یک جمع ب
کرده است. به هر ترتیب آنچه که در این فرایند تاثیرگذار است نوع صدق می

مواجهه و نوع اصطلاحات است. بنابراین در این فرایند باید گفت: اصل مواجهه 
  فرمایند:در فرایند درست اطلاعات به یک چنین جریانی خواهد رسید. می

فْتُ » سَانِیدِ لِئَلاَّ تَکْثُرَ طُرُقُهُ  بِحَذْفِ  هَذَا الْکِتَابَ  لَهُ  صَنَّ
َ
وَ  الْأ

فِینَ  أَقْصِدْ فِیهِ  وَ لَمْ  فَوَائِدُهُ  کَثُرَتْ  إِنْ  فِي إِیرَادِ  قَصْدَ الْمُصَنِّ
 وَ أَحْکُمُ  إِلَی إِیرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ  قَصَدْتُ  بَلْ  مَا رَوَوْهُ  جَمِیعِ 

تِهِ  هُ  وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ  3بِصِحَّ ة   أَنَّ سَ  فِیمَا بَیْنِي وَ بَیْنَ  حُجَّ ي تَقَدَّ  رَبِّ
 کُتُبٍ  مِنْ  مُسْتَخْرَج   مَا فِیهِ  وَ جَمِیعُ  قُدْرَتُهُ  وَ تَعَالَتْ  ذِکْرُهُ 

                                                        
 .376الفوائد المدنیّة، استر آبادو، مجمد امین: ص  1
 .375همان: ص  2
 المراد بالصجة هنا کونه من الأصول المعتبرة المنقول عنها مع القرائن للصجة.  3
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لُ  مَشْهُورَةٍ   حَرِیزِ بْنِ  کِتَابِ  مِثْلُ  عُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِ  عَلَیْهَا الْمُعَوَّ
هِ  جِسْتَانِيِّ  عَبْدِ اللَّ هِ  وَ کِتَابِ 1 السِّ وَ 2 الْحَلَبِيِّ  عَلِي   بْنِ  عُبَیْدِ اللَّ

هْوَازِيِّ  بْنِ  عَلِيِّ  کُتُبِ 
َ
سَعِیدٍ  بْنِ  اَلْحُسَیْنِ  وَ کُتُبِ  3مَهْزِیَارَ الْأ

دِ بْنِ مُ  وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ 4  نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ  وَ کِتَابِ 5عِیسَی  حَمَّ

                                                        
کان ممن شلالاهر السلالای  فی قتال الجوارج بسلالایسلالاتان فی حیاة الصلالااد  )علیه  ثقة کوفیّ  1

 له کتب کلها تعد من الأصول. -الجوارج  -الس م( قتله الشراة 
، کان متجره هو و أبوه و أخوه الى حلب فغلب علیهم هذا ثقة صلالالاجیل الجدیث کوفیّ  2

صاد  ضه على ال صن  عبید اللّه کتابا عر سنه و قال: لیس اللقب، و  ستج س م( فا  )علیه ال
 لهؤلاء فی الفقه مثله.

على بن مهزیار ثقة جلیل القدر من أصلالاجاب الرضلالاا و الجواد و الهادي علیهم السلالا م و   3
 رحمه اللّه. کان وکی  من عندهم، له ث ثة و ث ثون کتابا. راجع الفهرست للشیخ الطوسیّ

ثقة روي عن الرضلالاا و أبی جعفر الجواد و أبى  الجسلالاین بن سلالاعید بن حماد الأهوازي  4
صله کوفیّ سن الثالث، ا ضى اللّه عنهما الى الأهواز ثمّ الج سن ر تجول  و انتقل مع اخیه الج

الى قم فنزل على الجسلالان بن أبان و توفى بها، و له ث ثون کتابا. راجع الفهرسلالات للشلالایخ 
 رحمه اللّه.

شلالایخ قم و وجهها و فقیهها ریر مدافع لقى ابا الجسلالان  یکنى أبا جعفر القمّیّ الأشلالاعروّ  5
الرضا علیه الس م و صن  کتبا ذکر الشیخ أسماء بعضها فی الفهرست و منها کتاب النوادر، 
و قال: کان ریر مبوب، فبوبه داود بن کورة، و روي ابن لولید المبوبة عن مجمّد بن یجیى و 

 الجسن بن مجمّد ابن إسماعیل عنه.
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دِ بْنِ  تَصْنِیفِ  شْعَرِيِّ  عِمْرَانَ  یَحْیَی بْنِ  أَحْمَدَ بْنِ  مُحَمَّ
َ
وَ 1 الْأ

حْمَةِ  کِتَابِ  هِ  لِسَعْدِ بْنِ  اَلرَّ  «2.3 عَبْدِ اللَّ
 فرمایند: مرحوم استرآبادی هم در فرایند تمسّک به این روایات می

 -من الوجوه الدالّة علی صحّة أحادیث الکتب الأربعة »
جمعا  باصطلاح قدمائنا: إنّا نقطع قطعا عادیّا بأنّ  -مثلا 

و منهم الجماعة الّذین  -کثیرا من ثقات أصحاب أئمّتنا 
إلّا الصحیح باصطلاح أجمعت العصابة علی أنّهم لم ینقلوا 

في مدّة تزید علی ثلاثمائة سنة  أعمارهمصرفوا  -القدماء 
في أخذ الأحکام عنهم علیهم السّلام و تألیف ما یسمعونه 
منهم علیهم السّلام و عرض المؤلّفات علیهم علیهم السّلام 

التابعون لهم تبعوهم في طریقتهم و استمرّ هذا المعنی  ثمّ 
 «4-قدّس اللّه أرواحهم  -ثلاثة إلی زمن الأئمّة ال

 ردّ قول صاحب منتقی الجمان

                                                        
تاب نوادر الجکمة  فر القمّیّأبو جع  1 له ک یات  جدیث، کثیر الروا قة فی ال قدر، ث یل ال جل

: ال النجاشیّق« بدبة شبیب»یشتمل على کتب جماعة، و هو کتاب کبیر حسن یعرفه القمیون 
و شلالالابیب فامى، بیال الفوم، کان بقم له دبة ذات بیوت یعطى منها ما یطلب منه من دهن، 

 لاشتماله على ما تشتهیه الانفس. فشبهوا هذا الکتاب بذلك
صانی ، ثقة، فمن کتبه کتاب الرحمة،   2 سع الاخبار، کثیر الت سم، جلیل القدر وا یکنى ابا القا

: هو شیخ الطائفة و فقیهها و وجهها کان سمع و هو یشتمل على کتب جماعة، قال النجاشیّ
 لشیخ فی رجاله من أصجابمن حدیث العامّة شیئا کثیرا و سافر فی طلب الجدیث. و عده ا

سکروّ سن الع سنة  الامام الج س م(. توفّی  صة: قیل:  299و قیل:  301)علیه ال و فی الج 
 .300مات یوم الاربعاء سبع و عشرین من شوال سنة 

 2،  ص 1من لا یجضره الفقیه، ابن بابویه، مجمد بن علی: ج   3
 371الفوائد المدنیة، استرآبادو، مجمدامین: ص  4
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آنچنانکه گذشت ایشان علّت عدم نیاز به این اصطلاحات را وجود یک سری از 
قرائن دانستند که به علّت عدم قرینۀ موجود مرحوم علامه یا استادشان مرحوم سیّد 

یث شیعه بن طاووس دست به نگارش یک جریان جدید در اعتبار سنجی احاد
 فرمایند: مرحوم علّامه در مقدّمۀی کتاب منتهی المطلب میزدند. 

انّه قد یأتي في کتابنا هذا إطلاق لفظ الشّیخ، و نعني به: »
قدّس اللّه  - 1الإمام أبا جعفر محمّد بن الحسن الطّوسيّ 

و المفید، و نرید به: الشّیخ محمّد بن محمّد بن  -روحه 
بالشّیخین، هما. و قد یأتي في بعض الأخبار، ، و 2النّعمان

انّه في الصّحیح، و نعني به: ما کان رواته ثقاة عدولا، و في 
بعضها، في الحسن، و نرید به: ما کان بعض رواته قد أثنی 
علیه الأصحاب و إن لم یصرّحوا بلفظ التّوثیق له، و في 

 ربعضها في الموثّق، و نعني به: ما کان بعض رواته من غی
الأصحاب  الإمامیّة کالفطحیّة، و الواقفیّة، و غیرهم، إلّا انّ 

 « 3شهدوا بالتّوثیق له.

                                                        
سنة   1 شّیخ أبو جعفر مجمّد بن الجسن بن علی بن الجسن الطّوسی، ولد فی طوس  هو: ال

ید المرتضلالاى، و هاجر من بغداد إلى النّج  سلالانة ه 385 ، انتقلت إلیه الزّعامة بعد وفاة السلالاّ
سیر و ریره، توفّى ه 448 صول و الک م و التّف سین فی الفقه و الأ ، له مؤلّفات أکثر من خم

، تنقیل 189:189، رجال الع ّمة: 403. رجال النجّاشلالالای: ه 460مجرّم سلالالانة  22نین لیلة الاث
 . 394:2، الکنى و الألقاب 104:3المقال 

شهر من أن   2 ضله أ سبه إلى یعرب بن قجطان، ف المفید: مجمّد بن مجمّد بن النّعمان، بلغ ن
سنة  ص  فی الفقه و الک م و الرّوایة و الثّقة و العلم، ولد  سنة ه 336یو . ه 413، و توفّی 

 .171:3، الکنى و الألقاب 147، رجال الع ّمة: 180:3، تنقیل المقال 399رجال النجاشی: 
 .9، ص 1منتهی المطلب فی تجقیق المذهب، حلی، حسن بن یوس : ج   3
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 ـ.ق است و مرحوم  ۴60مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه متوفی  ه
سال بوده  ۳00است. یعنی فاصلۀ میان ایشان کمتر از  7۲6علامه حلّی متوفی 

قرائن از دست رفته است که دیگر آن  است. چطور در این زمان محدود آن مقدار
 طریق اعتبار سنجی از دست رفته است؟! 

الذي بعث المتأخرین نوّر اللّه مراقدهم علی العدول عن 
متعارف القدماء، و وضع ذلك الاصطلاح الجدید، هو أنّه 
لمّا طالت الأزمنة بینهم و بین الصّدر السالف، و آل الحال 

لمعتمدة لتسلّط حکّام الی اندراس بعض کتب الأصول ا
الجور و الضّلال، و الخوف من إظهارها و انتساخها، و 

الی ذلك اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الأصول في  انضمّ 
الأصول المشهورة في هذا الزّمان، فالتبست الأحادیث 
المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غیر 

صول بغیر المعتمدة، و اشتبهت المتکرّرة في کتب الأ
المتکرّرة، و خفي علیهم قدّس اللّه أرواحهم کثیر من تلك 
الأمور الّتي کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث، 
و لم یمکنهم الجري علی أثرهم في تمیّز ما یعتمد علیه ممّا 
لا یرکن الیه، فاحتاجوا الی قانون یتمیّز به الأحادیث المعتبرة 

 « 1.ا عمّا سواهاعن غیرها، و الموثوق به
این اشتباه را متاسّفانه مرحوم شیخ بهایی هم مثل صاحب منتقی مرتکب 

سال شاهد از بین  300افتد که بعد از گذشت کمتر از شدند. عادتاً این اتّفاق نمی

                                                        
 .30مشر  الشمسین و إکسیر السعادتین، شیخ بهایی، مجمد بن حسین: ص  1
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رفتن کثیر از قرائن باشیم. بنابراین آنچه که قدمای اصحاب بدان اعتماد داشتند و 
 سیار قابل اعتناد و توجّه خواهد بود.پذیرفتند باین اخبار می

از طرف دیگر هم این کلام یکی از بزرگترین و البتّۀ مهمّ ترین انتقاداتی است 
که به ایشان وارد است که حذف قرائن دلیل است و از طرف دیگر اگر این کتب 

دهد از این کتب فقطّ نقل برای ما حجّت است پس مرحوم صدوق که شهادت می
اید کلامش برای ما معتبر باشد در غیر اینصورت باید به نقد علمی کند هم بمی

درست نسبت به این مسئلۀ بپردازیم. بنابراین در فرایند اثبات مسئلۀ این نکته قابل 
توجّه است که نگاه به تاریخ و محالات عرفی را باید در نظر گرفت تا در فرایند یک 

 . نکته ما بتوانیم به درستی تصمیم گیری کنیم
توان این فرمایشات مرحوم صاحب منتقی و شیخ بهایی رضوان بنابراین نمی

الله تعالی علیهما را به خوبی دانست و فهم کرد. به هرترتیب این نظر به نظر 
رسد که از نظرات دقیق در فرایند تولید علم باشد هرچند که این دو بزرگوار از نمی

 شوند.علمای بزرگ شیعه محسوب می

 یرینتیجه گ

بنابراین در فرایند استدلال، قدما به صورت نسبی دیده و فرایند اخذ روایت را کاملًا 
کردند. این فرایند کاملًا در جریان تفکّری شیعه حاکم به صورت نسبی معنا می

بوده و اصلًا ارتباطی به اینکه این عالم مربوط به حوزه قم و بغداد و یا کوفۀ است 
ذیرفته شده نزد علمای اعلام بوده است. در جریان ندارد بلکه طریقۀی کاملًا پ

تحقّق این مفهوم قدما برآن شدند تا حتّی اگر حدیثی ضعیف بودهم به آن تمسّک 
 کنند. 

 فصل دوّم: مرحوم شیخ در مکاسب
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مرحوم شیخ انصاری در فرایند استدلال به حدیث تحف و حتّی روایات دیگری 
د در جهت رسیدن به یک مستند جامع از کنند. به دنبال حرکتی هستنکه ذکر می

 این بحث که در فرایند استدلال به این مسئلۀ باید به صورت دقیقی پرداخته شود.
فرمایند که مرحوم شیخ انصاری در ابتدای مکاسب چند روایت را ذکر می

در اشکالات سندی متعدّدی را به همراه دارد امّا ابتدائاً ایشان از وسائل و حدائق 
رند. بنابراین این روایت مذکور با آن روایتی که در تحف آمده متفاوت است آومی

 و کمی تلخیص شده است.
علل متعدّدی در فرایند استدلال قابل تصوّر است که البتّۀ آن کلامی که 

فرمایند شاید انگیزه خوبی برای نقل قول از مرحوم صاحب وسائل در مقدّمۀ می
 ند: فرمایایشان در مقدّمۀی وسائل الشیعۀ میکتاب مرحوم صاحب وسائل باشد. 

قد کنت کثیرا ما اطالب فکري و قلمي، و أستنهض »
عزماتي و هممي، الی تألیف کتاب کافل ببلوغ الأمل، کاف 
في العلم و العمل، یشتمل علی أحادیث المسائل الشرعیة، 
و نصوص الأحکام الفرعیة المرویّة في الکتب المعتمدة 

علی صحّتها علماؤنا نصوصا صریحة،  الصحیحة التي نصّ 
عا لي في مسائل الشریعة، و مرجعا یهتدي به من یکون مفز

 « 1شاء من الشیعة، 
این استشهاد در فرایند اثبات مسئلۀ قابل صدق است. زیرا وقتی مرحوم شیخ 
حرّ قبول فرمودند این بحث را بنابراین شاید بتوان گفت قابل قبول بوده است. از 

في ذکر الکتب المعتمدة التي نقلت منها »فرمایند: طرف دیگر هم در خاتمۀ می
أحادیث هذا الکتاب، و شهد بصحتها مؤلفوها و غیرهم، و قامت القرائن علی 

                                                        
، ص  1إلی تجصیل مسائل الشریعة، حر عاملی، مجمد بن حسن: ج تفصیل وسائل الشیعة 1
4 
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ثبوتها، و تواترت عن مؤلفیها، أو علمت صحة نسبتها إلیهم، بحیث لم یبق فیها 
شوند بر صحّت و تمام این مطالب قرینۀ می« 1و لا ریب. )حر عاملی( شكّ 

ایات از منظر مرحوم شیخ حرّ رضوان الله تعالی علیه بنابراین درستی این رو
توان ادّعا کرد که اصل در فرایند اثبات یک مسئلۀی درست چیزی نخواهد نمی

بود مگر فرایند یک مسئلۀی جدید. بنابراین مرحوم شیخ انصاری از مرحوم 
دلال به تفرمایند. به هر ترتیب آنچه که بسیار در مسیر اسصاحب وسائل نقل می

این بیانات مهمّ است توجّه ویژه است نگاه درست به روایت است و وقتی صاحب 
وسائل اینطور به صحّت روایت مطمنّ است مرحوم شیخ انصاری هم از این کتاب 

کند که یعنی این نقل را پذیرفته است بنابراین در فرایند اثبات یک روایت نقل می
 فرمایند.ت را ذکر میو پژوهش روایی مرحوم شیخ این روای

از طرف دیگر این اعتماد برای مرحوم شیخ کافی نبوده و ایشان روایات 
فرمایند که مؤیّدی برای تحقّق کتب دیگر خواهد بود. بنابراین دیگری را ذکر می

این مسئلۀ کمک کننده است که بتوانیم به این روایت عمل کنیم. یا حتّی به بعضی 
 یند تأثیرگذار خواهد بود.از فقراتی که در این فرا

 نتیجه گیرو
د و گردنمرحوم شیخ انصاری هم مثل باقی فقهای عظام به دنبال همین مسئلۀ می

ر پذیرند. این نکته بسیادر یک فرایند درست و کامل مبنای قدمائی در علم را می
ای نمهمّ و البتّۀ قابل تأمّل است که در این فرایند مهمّ و حسّاس آنچه که بسیار مب

دهد همین مسئلۀ خواهد بود. اگرچه که قدمای اصحاب را مورد نقاش قرار می
بسیاری از فقهای بعد از مرحوم علّامه مبنای ایشان را پذیرفتند امّا مرحوم شیخ 

                                                        
 .153، ص 30همان: ج   1
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انصاری همان راه قدما را انتخاب نموده و در فرایند اخذ دلیل کاملًا به این سبک 
 ول کردند.قدمایی را در فرایند حدیث پژوهی قب

بنابراین این نوع از استدلال از استدلالات مقبولی است نزد ایشان که اتّفاقاً 
تواند جریان ساز یک سبک فقاهت جدید باشد در مواجهه با ادلّۀ قابل صدق می

 بر مسائل مختلف.

 پیشنهاد تحقیق:

 درستی انتساب دیباچه کافی به این مرحوم کلینی .1
 استدلال به روایت تحفنقش تبعّض در حجیّت در  .2
بررسی اصطلاح صحیح از منظر قدما و متاخرین و توجّه به فرایند  .3

 استدلال این مسئلۀ
 آثار و پیامدهای نظام اعتبار سنجی متأخّرین .4
 چرایی تغییر در اعتبار سنجی احادیث شیعۀ .5
 کاربرد وثاقت و ضعف در پذیرش احادیث از منظر قدما .6

 «حادیث از منظر متأخّرینکاربرد وثاقت و ضع  در پذیرش ا



تحف تیروا بر قیتطب با یانصار خیش مکاسب بر دیتأک با یپژوه ثیحد ۀقیطر  
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